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تحقیر فردیت

تاریخ اجتماعــی جامعه ایرانی ســاختاری را به  �
تصویر می کشــد که گفته هــا، شــنیده ها، کردارها و 
اندیشه های ســنتی را برتری داده و برای ابراز وجود 
فــردی، یــا در قالب اندیشــه یــا در قالــب عمل به 
اندیشه ای خاص، حقی را در نظر نمی گیرد. حل شدن 
فردیت فرد در جزمیت جمع از رســومات فرهنگی و 
عادات شــخصیتی جامعه ایرانی اســت. نمونه های 
فراوانــی از این اعتقــاد بس شــگرف را می توان در 
متون ادبی که ســندی معتبر برای نمایاندن ساختار 
شخصیتی یک جامعه است، جست. مانند نصیحتی 
که در تذکره الاولیای عطار آمده و می گوید «دُم باش، 
سَــر مباش» که نشــان از تحقیر فردیت و ابراز وجود 
فــردی در اجتمــاع دارد. دُم بودن یعنــی تابع بودن. 
سَــربودن یعنی ســری بین ســرها در آوردن. یعنی 
مســتقل بودن، اندیشه کردن و پیمودن. اینکه اجتماع 
از فــرد می خواهد دُم باشــد یعنــی از بدنه اجتماع 
تبعیت کرده و هر آنچه او گفت و کرد، ســر به فرمان 
دهد و بی درنگ دنبــال آن راه افتد. دُم بودگی، برای 
افرادی که در یک ســاختار فرهنگی ســنتی کنش و 
واکنش می کنند، راه گشــاتر و کارســازتر خواهد بود. 
به عبارت بهتر، مبنای اعتماد به فرد برای محول کردن 
نقش یــا هر نوع ســمتی به وی، دُم بودگی اســت. 
اینکه جامعه شــخصیتی را که در پی سربودن است 
برنمی تابد، به دلیل آن است که ابراز وجود به عنوان 
یکی از ارکان اصلی تجدد به رسمیت شناخته نشده 
است. ابراز وجود به معنای داشتنِ اندیشه متفاوت از 
تفکرِ غالب در جامعه و اظهارنظر کردن و ارائه روایتی 
متفــاوت از جمــع، پیرامون یک موضوع محســوب 
می شــود. جامعه ای که با شــیوه غیرقابل انعطاف، 
اداره می شود و افکار سنتی و جاافتاده ریش سفیدی 
جزئی از رسومات اعتقادی افرادش شده است، بدون 
لحظــه ای درنگ بــه ابراز وجود شــخصی و فردیت 
شخص، انگ پالان کج داشتن می زند و در پی اصلاح 
یا حذف وی است. چنین جامعه ای برنمی تابد انسان 
در هر موقعیتی که باشد و با هر نوع تفکری که داشته 
باشد، اندیشــه متعارف و جاافتاده را اطاعت نکند و 
بخواهد ســاز خود بزند و راه خود بپیماید. بی اعتنایی 
به هســتی اجتماعی انســان در این جهان، فرهنگی 
بوده اســت که در جامعــه ایرانی به وفــور می توان 
در فراینــد تاریــخ آن را یافت و زوایــا و خبایای آن را 
وارســی کرد و به این نتیجه رسید که این نوع فرهنگ 
از شــهروندانش می خواهد به قول رابعه، آن عارف 
قرون گذشــته، خود را ساکن این جهان و شهروند آن 
جهان بدانند و از اندیشــه متفاوت و تکاپوی جامعه 
بهتر دســت بردارند و دگرگونی و تحول در جامعه را 

به یک سوی نهند. 
بــا این اوصاف باید فردیت را تحقیرشــده رســوم 
اعتقادی و فرهنگی جامعه ایرانی دانست که در هیچ 
دوره ای از تاریخ نتوانســت آن را در خــود بپروراند و 
جزئی از جهان بینی فرد و همچنین لازمه یک اجتماع 
روبه تجدد کند. زندگی زودگذر اســت و تمام شدنی و 
ما هم بندگانی هســتیم که می آییم و می رویم، پس 
دلیلی ندارد متفاوت از گذشــتگان بیندیشیم و عمل 
کنیم. این گونه عقاید، امتناع از اندیشــه فردی و ابراز 
وجــود را توجیه می کند و دلیــل آن را زودگذربودن 
حضور فرد در دنیا می دانــد. اگر در جهان متجدد و 
متمدن، دلیل هســتی اجتماعی انسان، اندیشه بود و 
هر آن کس که می اندیشید می توانست بگوید هستم، 
در چارچــوب اجتماعی که با ســنت های ســاکن و 
تجددستیز هدایت می شــود، تبعیت محض نشان از 
بودن و به عرصه رسیدن محسوب شده و دلیل هستی 

اجتماعی داشتن دم بودگی است نه سر بودن. 
ادامه در صفحه ۱۷

معاون امور  اجتماعی بهزیستی خبر داد
نصب دوربین در  ۸  هزار 

مهدکودک شهری
مهر: معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی  �

از نصب دوربین در تمامی مهدهای کودک شهری 
تا پایان ســال خبر داد و گفت: بیش از هشت  هزار 

مهد کودک مجهز به دوربین می شوند. 
بر  نظارت  دربــاره  حبیب االله مســعودی فرید، 
مهدهای کــودک افــزود: درحال حاضــر یکی از 
اقداماتی که ســازمان بهزیســتی برای نظارت بر 
عملکــرد و نحــوه رفتار مربیــان مهدهای  کودک 
دارد، نصب دوربین مداربســته در تمام مهدهای 

 کودک در سراسر نقاط کشور است. 
وی گفت: در مرحلــه اول این طرح، مهدهای 
 کودک شهری مجهز به دوربین می شوند و پس از 
اتمام این کار در مهدهای  کودک روستاها و حاشیه  
شــهرها نیز در صورت مهیا بودن امکانات در آن 
نقطه از کشور، دوربین نصب خواهد شد. البته این 
اقدام از ســال قبل آغاز شده و تا پایان سال جاری 

در تمامی مهدهای شهری انجام می شود. 
به گفتــه معــاون امــور اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی، چنانچه مهد کودکــی اقدام به نصب 
دوربین مداربســته کرده باشد، این می تواند دلیلی 

بر افزایش تعداد ستاره های مهد کودک باشد. 
مسعودی فرید با تأکید بر اینکه درحال حاضر، 
حــدود هشــت  هزارو ۲۰۰ مهدکودک شــهری در 
کشــور فعال هســتند، اظهار کرد: شهریه مصوب 
امســال از مهــر اجــرا می شــود و هیــچ مهدی 
قبــل از آن، حق افزایش حداقــل ۱۵.۵  درصدی 
شــهریه های اعلام شــده را ندارد. وی در پاسخ به 
این ســؤال که آیا مهدکودکی کــه دوربین نصب 
کرده، می تواند شهریه اضافه بابت آن دریافت کند 
یا خیر، گفت: ما به مهدهای کودک اعلام کرده ایم 
برای دوربین مداربســته شــهریه اضافــه نگیرند. 
معــاون امــور اجتماعی ســازمان بهزیســتی به 
آموزش فرزندپروری و تعلیم و تربیت فرزندان به 
مربیان مهدها اشــاره کرد و گفت: برای جلوگیری 
از هرگونه کودک آزاری، هم باید این آموزش ها به 
خانواده ها داده شود و هم اینکه مربیان مهدهای 
کودک تحــت آموزش قرار گیرنــد و صرف نصب 

دوربین نمی تواند از آزار کودک جلوگیری کند. 
مســعودی فرید بــا تأکیــد بــر اینکــه والدین 
نمی تواننــد به صــورت آنلاین کــودک خود را در 
مهــد ببینند، گفت: به دلیل بحث های شــرعی ای 
کــه وجود دارد، امکان آنلایــن دیدن مهدها برای 
والدین نیســت و هر زمانی که مشــکلی در مهد 
ایجاد شــود و کودک برای پدر و مــادر خود آن را 
بازگو کند والدین می توانند برای بازبینی دوربین در 

آن ساعت خاص به مهد مراجعه کنند. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مقابــل باز کردن- پیدا نمی شــود ۸- لانــه پرنده- از 
ظروف آزمایشــگاهی- نمابر- بله آلمانی ۹- بالاترین 
درجه دانشگاهی- شهری در استان کرمانشاه- آسیاب 
آشپزخانه ۱۰- برتر از دیگران- شکنجه- ماده آرایشی 
ناخن ۱۱- کاشــتنی انفجاری- ســزاوار و شایسته- یار 

ویس ۱۲- هنرمند دوربین به دســت- لطافت- لباس 
ورزشــی ۱۳- صد مترمربع- پیشــوا، مقتدا- حرکات 
ورزشی رزمی نمایشی- تعجب زنانه ۱۴- راستگویی- 
یوغ- نادرســت و واهی ۱۵- دارای رنگ- امانتداران- 

بخشی از مغز. 

افقی: 
  ۱- گــوزن مینیاتوری گیلان- مــوی پیچیده- هم دوره 
۲- کنایــه از دخالت کــردن در کار دیگران اســت ۳- 
محکم کــردن- نوعــی بازی بــرای ســنجش مهارت 
هدف گیــری- بــازی قهوه خانــه ای قدیــم- تخم مرغ 
خارجی ۴- باجه فروش  روزنامه- ماری بســیار سمی- 
پیاله گردان ۵- کلیســای قدیمــی اصفهان- یار عذرا- 
بخش اصلی نوشــته ۶- حشره کوچک انگلی- برفت 
و دلشــدگان را خبر نکرد- خردمند ۷- الهه عشــق در 
اســاطیر یونان- جلگه پهناور در نواحی نیمه خشک- 
فاش شــده ۸- برهنه- دلســوزی و مهربانی- داناتر- 
بوندس لیــگا-  باشــگاه های  از   -۹ کلفــت  صــدای 
اثرگذاری- اولین رقم از سمت راست عدد ۱۰- اقیانوس 
کبیــر- مایع نشاســته- شــکلک ۱۱- تخصصی- لگن 
ظرفشویی- نوعی نان حجیم ۱۲- مهربانی- گاهی زیر 
نیم کاسه است!- آیین های سنتی ۱۳- دریا- دستوری – 
دردناک- تکرار حرفی از الفبا ۱۴ – سرمربی تیم فوتبال 
پرســپولیس ۱۵- بوی افزار- مؤسسه ای برای مبادله و 

انتقال پول- کیسه مشک در زیر شکم آهوی ختایی. 

عمودی:
 ۱- از آفات نباتی- سبیل- زیبا و دلپسند ۲- سرزمین- 
شــعاع نور- فاقد خصلت های پســندیده ۳- نوعی 
بالاپــوش- از ورزش های رزمی- ترســنده- ضمیر 
سوم شخص مفرد ۴- بندری در اوکراین- شادمانی- 
درنگ و آهستگی در کار ۵- یاقوت- جنبش مقاومت 
اسلامی فلسطین- شهری زیارتی ۶- حیله و نیرنگ- 
گفتــار- نوعی پارچه نرم و پــرزدار ۷- لگد چهارپا- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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دیروز و هم زمان با تولد امام هشــتم شیعیان(ع) 
روز محیط بــان بــود. طبــق تعریــف، محیط بانــان 
افرادی هســتند که تحت استخدام سازمان حفاظت 
محیط زیســت به امور حفاظت و کنترل عرصه های 
طبیعــی و حیات وحش کشــور مشــغول هســتند. 
محیط بانان ســازمان حفاظت محیط زیســت از نظر 
قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می شوند، 
اما با توجه به شــرایط کاری خویش وضعیتی شبیه 

نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. 
به دلیل همین ویژگی نیز محیط بانان همیشــه با 
خطرات و رویدادهای مخاطره آمیزی در حین کارشان 
مواجه هســتند. طبق آمارهای رســمی، دســت کم 
در ۳۰ســال اخیر در درگیری با شــکارچیان متخلف 
بیشتر از ۱۱۰ محیط بان جان خود را از دست داده اند. 
علاوه براین شــش محیط بان دیگر نیز چندین ســال 
است که به دلیل درگیرشــدن با شکارچیان متخلف 
که منجر به قتل آنها شــده، با حکم اعدام در زندان 

به سر می برند. 
براســاس آمار اعلام شده توسط سازمان حفاظت 
محیط زیســت، اکنون حدود دو هزارو ۷۰۰ محیط بان 
در کشــور مشــغول به کار هســتند. ایــن در حالی 
اســت که همین تعداد محیط بان وظیفه محافظت 
از ۱۰ درصد از مســاحت کشــور که واقــع در مناطق 
چهارگانه تحت حفاظت این سازمان است را برعهده 
دارند. در این شــرایط هر محیط بان ۱۰  هزار هکتار را 
پوشــش می دهد درحالی که براساس استانداردهای 
جهانی، هر محیط بان باید ســه  هزار هکتار را تحت 

پوشش داشته باشد. 
به مناسبت روز محیط بان با سه نفر از محیط بانان 
مناطــق مختلف کشــور کــه در ســال های اخیر در 
درگیری با شــکارچیان آســیب های جــدی دیده اند 
گفت وگو کرده ایم. این ســه روایت که در ادامه آمده 
است شرح ماجرای آسیب دیدگی این سه محیط بان 
شجاع اســت؛ ابوالفضل جلالی راد، محیط بان پارک 
ملــی گلســتان، هادی جلالــی، محیط بــان منطقه 
حفاظت شــده تالاب شادگان در خوزســتان و علی 

افشار، محیط بان منطقه حفاظت شده دنا. 
درآوردن ساچمه ها از بدن من شبیه گرفتن کوسه 

در اعماق اقیانوس
روایت ابوالفضل جلالی راد، محیط بان پارک ملی 
گلســتان از حادثه: غروب روز پنجم فروردین ســال 
۹۱ بــود که به ما گــزارش ورود تعدادی متخلف به 
منطقه ســولگرد پارک ملی داده شد. آنها چهارنفر 
بودند و من به همراه سه همکار برای دستگیری آنها 
حرکت کردیم و رفتیم ســراغ مســیرهای مشخص 
محل تردد شکارچی های متخلف، قبل از آنکه بقیه 
همــکاران از اداره مرکــزی به ما برســند، ما صدای 
شلیک تیر را شنیدیم، غروب بود و مطمئن شدیم که 
شــکارچی در منطقه هست، آنها برای شکار مرال و 
دیگــر گونه های جانوری پارک ملــی آمده بودند. در 

نهایت به ســه گروه تقســیم شــدیم، گروه ما شامل 
ســه نفر بود و ما از مسیری رفتیم که امکان بیشتری 

وجود داشت که با آنها مواجه شویم. 
ساعت ۱۱ شــب در محلی از مسیر داخل ماشین 
نشســته بودیم و ماشــین پشــت به منطقــه بود که 
متوجه دو نور از دور شــدیم. اول فکر کردیم ماشین 
اســت. با چراغ خاموش ماشین را دور زدم به سمت 
منطقه، وقتی نورها نزدیک شــد، متوجه شدیم آنها 
سوار بر دو موتورســیکلت هستند که با دیدن ما دور 
زدند تا فرار کنند. من به سرعت ماشین را به سمتشان 
راندم و یکی از موتورها را دنبال کردم، دو نفر بودند؛ 
راننده ســر و صورتش را پوشانده بود و نفر پشت  سر 
یک تفنگ تک لول در دست داشت و مدام برمی گشت 
ســمت ماشین ما و نشــانه می گرفت، من هم تلاش 
می کردم مسیر ماشــین را تغییر بدهم که اگر شلیک 
کرد به ما نخورد، در قســمتی از مســیر که سرازیری 
بود، موتورشــان به یک چاله رســید و واژگون شد و 
راننده پیاده شــد و مســتقیم فرار کــرد و فرد دوم به 

سمت ســربالایی رفت، من ترمز 
دســتی را کشــیدم و پیاده شدم 
و به ســرعت نفر دوم را تعقیب 
کــردم، اول تهدید کــرد جلو نیا 
کــه می زنمت. من هم فقط یک 
تفنگ  و  بــود  چراغ قوه دســتم 
به  و  نزدیک تر شــدم  نداشــتم، 
او گفتم تسلیم شــو، نمی توانی 
بروی. این تهدیــدات و حرف ها 
حین دویدن و به ســرعت انجام 
شــد، بار آخر که گفت نیا، یکباره 
متوجه شدم شلیک کرد و صدای 
تیــر و دود از لوله اســلحه اش 

بیرون آمد و من چون توی ســرازیری بودم، دو متر به 
عقب پرت شدم. همکارانم متوجه نشدند که من تیر 
خــوردم که با داد و فریاد آنها را خبر کردم. همکاران 
بعد از این حادثه من را ســوار ماشــین کردند و دیگر 
به دنبال شــکارچی ها نرفتند، آنهــا هم فرار کردند و 
رفتند. البته بعدا شناسایی و دستگیر شدند. من را به 
بیمارستان رساندند، با تفنگ ساچمه ای به من شلیک 
کرده بود و به دســت و شــکم و ســینه و زیر بغلم 
۶۸ ســاچمه اصابت کرد، در بیمارســتان ســه عمل 
انجام دادم و ۱۱ ســاچمه را بیــرون آوردند اما هنوز 
۵۷ ســاچمه دیگر داخل بدنم است. به گفته دکتر آن 
ساچمه ها جاهای حساس هستند و نمی شود آنها را 
درآورد، چون برای بیرون آوردنشان باید کلیه و کبد و 
آئورت و جاهای دیگرم شکافته شوند، دکترم می گوید 
عمل کردن من شبیه گرفتن کوسه در اعماق اقیانوس 

آن هم بدون امکانات است. 
دستی که فدای دنا شد

منطقــه  محیط بــان  افشــار،  علــی  روایــت 
اردیبهشــت ۹۲  دوم  از حادثه:  حفاظت شــده دنا 

ســاعت ۱۱ شــب بود که همکاران گــزارش دادند 
یک دســته شــکارچی متخلف وارد پارک شده اند، 
شــب های قبل هم گزارش های مشابهی داشتیم و 
بچه ها رفته بودند سراغشــان اما نتوانستند آنها را 
بگیرند، تصمیم گرفتیم امشــب هرطورشده آنها را 
بگیریم. به همین خاطر زنگ زدیم به سه، چهار نفر 
از نیروها که با همدیگر برویم سراغشان، چون وقت 
اداری هم نبود، با قاضی کشــیک هماهنگ کردیم 

که در جریان ماجرا باشد.
 به خاطــر نوع پرونده هــا و حادثه ها در منطقه 
هروقــت هر پرونده ای باشــد، تماســی بــا قاضی 
کشــیک می گیرم که در جریان امور باشد. به محل 
موردنظر که رســیدیم بچه ها به دو گروه تقســیم 
شدند، گروه ما جایی ایستاد که روی قسمت بلندی 
و مشــرف به منطقه بود، پنج دقیقه نگذشــته بود 
که یک ماشــین پراید از کنارمان رد شــد، وقتی نور 
ماشینمان افتاد روی آنها از لباس هایشان مشخص 
بود شکارچی هســتند، چراغ زدیم و به آنها فرمان 
نایستادند و  اما  ایســت دادیم، 
ما تعقیبشــان کردیم، به گروه 
دیگر بچه ها بی ســیم زدیم که 
راهشــان را ببندند و خودشان 
وقتی  ایســتادند،  هم همان جا 
ماشینشــان به بچه ها رســید، 
توقف نکردند و سرعتشان هم 
بیشتر شــد، درحدی که نزدیک 
بــود یکــی از بچه هــا را زیــر 
بگیرنــد، تعقیــب و گریز ادامه 
داشــت تا رســیدیم به آخرین 
نقطــه منطقه حفاظت شــده، 
همان جــا ماشینشــان از جاده 
منحرف شد و متوقف شدند، من پشت  سرشان ترمز 
کردم و ســریع از ماشین پیاده شــدم، رفتم سمت 
ماشینشــان، راننده می خواســت خارج شود که با 
لگد به در ماشــین زدم و نتوانســت، سه نفر دیگر 
اما پیاده شــدند و شــروع کردند به فــرار، من آنها 
را تعقیب کردم، پنجاه متری تعقیبشــان کردم که 
اولین تیر به سمتم شــلیک شد، بلافاصله سوزش 
را توی پایم احســاس کردم، ولی دردش در حدی 
نبود که زمین گیــرم کند، اما همین طور که می دوید 
برمی گشــت و به ســمت من شــلیک می کرد، تیر 
سوم یا چهارم را که زد از نزدیکی بدنم عبور کرد و 
موجش به بدنم خورد و مثل باد شــدید من را هل 
داد، ولــی توقف نکردم، توی آن شــرایط تصمیمم 
این نبود که بی خیالشان شوم، نزدیک تر که رسیدیم 
دســتم را دراز کردم سمت اســلحه اش، بلافاصله 
چرخید و لوله تفنگش را صاف ســمت من گرفت 
و شــلیک کرد، احساس کردم دســتم از بدنم جدا 
شــد، دیدم تیر را مســتقیم زد به کف دستم و مچ 
دستم را حس می کردم که ترکیده است، این همه 

خشــونت را که دیدم نوع اسلحه - کلاشنیکف ۱۰ 
تیر معروف به سمینف - و کارشان، در لحظه گفتم 
شــاید آنها قاچاقچی مواد یا اســلحه باشند چون 
این حجم از خشــونت برایم خیلی شــدید و حتی 
عجیب بود. ترســیدم نکند تیرهایی که شــلیک و 
از من عبور می کرد پشــت ســرم به بچه ها خورده 
باشــد. فواره خون از دستم می پاشــید، که با یکی 
از آشــنایانمان که پزشــک اســت تمــاس گرفتیم 
و همکاران من را ســریع به بیمارســتان یاســوج 
رســاندند، آنجا گفتند باید دســتم از مچ قطع شود 
که خوشبختانه همان فرد مخالفت کرد و من را به 
شــیراز اعزام کردند. آنجا چندین عمل روی دستم 
انجام شــد و شــش رگ از پاهایم داخل دستم کار 
گذاشــته شــد، خوشــبختانه الان آن دست شکل 
ظاهری معمولــی دارد ولی کارایی اش تنها حدود 
۲۰ درصد اســت. آن شــکارچی ها هم بازداشــت 
شدند و هر چهارنفرشان به یک تا هفت سال زندان 
محکوم شــدند، البته من به دلایل فرهنگ ســازی 
رضایت دادم. در برگه رضایت نامه ام هم نوشــتم 
که این رضایت را به خاطر دو همکارمان - اســعد 
تقی زاده و غلامحســین خالدی - که هم اکنون در 
زندان هســتند، می نویســم چون نمی خواهیم این 
تصور پیش بیاید که ما خودمان ســختگیر هستیم؛ 
امیدوارم به زودی این رضایت شــامل حال این دو 

محیط بان هم بشود و آنها آزاد شوند. 
علی افشــار خود فرزند شهید اســت و به گفته 
خــودش تمایل چندانی ندارد ایــن موضوع را جایی 
اعلام کند تا کســی تصور کند قصد سوءاســتفاده از 
ایــن موقعیــت را دارد. با این حــال او می گوید: «به 
اعتقاد خودم همان طور که پدرم برای این کشــور و 
وطن شهید شد محیط بانان هم برای حفظ طبیعت 
و گونه های جانوری و گیاهی همین کشور جانشان را 

به خطر می اندازند و فعالیت می کنند».
از نوک انگشت تا گردن میهمان ۹۵ ساچمه

روایــت هــادی جلالــی، محیط بــان منطقه 
حفاظت شده شــادگان خوزستان از روز حادثه: ۲۳ 
تیرماه ۹۳ و ماه رمضان بود که ســاعت پنج صبح 
به من گزارش دادند در قســمتی از تالاب شــادگان 
چهار نفر مسلح با ماشین ۴۰۵ مشغول شکار پرنده 
هستند، نماز را خواندم و زود با رئیس محیط زیست 
آبادان و با برادر دیگرم که او هم محیط بان اســت 
تماس گرفتم، ســه نفری با هم به منطقه رفتیم و 
با دوربیــن متوجه محل حضور آنها شــدیم، برای 
آنکه ما را نبینند، قرار شــد من از ماشین پیاده شوم 
و نزدیک تــر بروم و همکاران از قســمتی دیگر آنها 
را زیــر نظر بگیرند. من پشــت تپــه ای نزدیک آنها 
مخفی شــدم و ماشــین ما از محل خارج شد، ولی 
آنهــا متوجه شــدند و بــه همین دلیل به ســرعت 

تلاش کردند جمع کنند و بروند.
ادامه در صفحه ۱۷

گزارش «شرق» از ماجرای آسیب دیدن ۳ محیط بان در درگیری با شکارچیان متخلف

۱۶۶ ساچمه و گلوله سهم این ۳ محیط بان
صدرا محقق

این سه روایت تنها سرگذشت 
ماجرای سه محیط بان در سه 
نقطه کشور بود. مشابه چنین 
رویدادهایی برای بسیاری از 

محیط بانان کشور در چهارگوشه 
ایران رخ می دهد. با این حال آنها 

به صورت شبانه روزی و با وجود 
همه خطرات کارشان را ادامه 

می دهند؛ کاری که با همه سختی ها 
و گرفتاری هایش حقوق و مزایای 

چندانی هم ندارد
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